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 مقاله

 پرستي در نگاه تاريخي شيطان
 محمدباقر شريعتي سبزواري

 
 چكيده

  در سـرزمين هنـد      را پرسـتي هاي شـيطان  ريشه
 تاريخچۀ آنيم كه به بررسي    بر  اكنون ،بررسي نموديم 

ــيطان ــتي شـ ــردازيمپرسـ ــاملي  و  بپـ ــت تكـ حركـ
 و از طـرف     گرايي را تا اواسـط قـرون وسـطا         شيطان

 افـشاگري و ظهـور علنـي        افي،، تحرك انكـش   ديگر
ــوازين  ــۀمـ ــرآن را از نيمـ ــا  دوم قـ ــطا تـ ون وسـ

در اين روند قـوم     . يمكن بررسي   ،گرايي مدرن   شيطان
گرايــي  ج شــيطانبــان و مــرو  ميــراث،اســرائيل بنــي
  بـر  ،هاي كهن و باسـتاني       از دوره   اين قوم  .باشند  مي

 منـاطق شـمال      در مـصر، بابـل،      روزگـار  اثر حوادث 
رب آسيا و جنـوب شـرق اروپـا آواره         آفريقا، جنوب غ  

 از  ، به دليـل طبيعـت انحرافـي كـه داشـتند            و بودند
كردند و ضمن      مي جهان استقبال هاي مختلف     تمدن

 علـوم جـادويي و      ، فنون سـحر،    باروري ستايش الهۀ 
، م تا سيزدهم قرن يازده ازساير علوم را فرا گرفتند و

عرفـاني را از    هـاي     و سـاير نگـرش    » تجلّي «نظريۀ
 وسـيلۀ اعـراب يهـودي بـر گنجينـۀ           هان اسلام به  ج

  به اين ترتيـب   .حكمت پنهاني يهودي منتقل نمودند    
ــنّ   ــاملي س ــت تك ــيطانيحرك ــت  ،ت ش ــا محوري  ب

 تـا هـزار\ اول       هاي بزرگ و پرنفـوذ يهـودي        نوادهخا
 سـپري   مسيحيت كه اواسط قرون وسـطايي اسـت،       

 .شد

علنــي شــدن مقــدمات   ( تحــرك انكــشافي 
 تـا   شـود و     شروع مي  قرن دوازدهم از  ) گرايي  شيطان

ره  در ايـن دو    .كنـد    ادامه پيدا مـي    قرن بيست و يكم   
هاي شـيطاني در      ينبرداري از آي    است كه شاهد پرده   

 تـرويج و    ،بـرداري    نخـستين پـرده    .يم هست قوم يهود 
 شيوع سحر و جادو است كـه از قـرن يـازدهم آغـاز             

 .رسد  و امروز به اوج خود ميشود مي
با علني كردن عرفان    ن سيزدهم ، از قر  پرد\ دوم 

شود و امروز به اوج خود        آغاز مي  ) قبالا /كابالا(يهود  
  .رسد مي

در گرايي و رويكـرد بـه دانـش            عمل ،پرد\ سوم 
ي و   است كه با تكيـه بـر علـوم سـرّ           عصر رنسانس 

 ، مـسيحي   ـت يهوديمباني كابالا در چهارچوب سنّ
 .خورد رقم مي

 كه نمادها و     موسيقي شيطاني است   ،پرد\ چهارم 
  .سازد هاي شيطاني را آشكار مي آيين

ــنجم  ــرد\ پ ــه   ،پ ــت ك ــيطاني اس ــينماي ش  س
 سراسـر جهـان تبليـغ       گرايي را در    ايدئولوژي شيطان 

در ذهــن هــاي جــادويي خــود را   و پــردهنمايــد مــي
 همانند سـاحران فرعـون      ،دساز  ميجهانيان منعكس   

جنبنـده نمـايش    هـا را مارهـاي زنـده و           كه ريسمان 
مند معرفي  ري قدرت، آنان نيز شيطان را مدبندادد مي
پرستي با توجه به     البته كانون اصلي شيطان    .ندكن  مي
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مـشخص  ،هـا ع و گـستردگي آن در ميـان ملـت         تنو 
  .ن نمود معي براي آناي را نقطهتواننيست و نمي

ني در ابعـاد    برداري از ايدئولوژي شيطا     روند پرده 
است كـه بـه فرصـتي      قابل تأمل و بررسي      ديگر نيز 

 .گذاريم ديگر وامي
 مقدمه

 كـه بايـد      شكوفايي علـم و اختراعـات      در عصر 
آوردهاي علوم بشري مـورد تجزيـه و تحليـل            دست

سوزان  دل ،پرستي باعث شده    موج شيطان  ،گيردرار  ق
شوم  ي اين پديد\  هاي تاريخ    ريشه  به ارائۀ  و نخبگان 

فـرا  دي  هاي زيا   ها كه دام     تا جوان  بپردازندنوظهور  و  
 هولنـاك    در اين ورطـۀ    ، گسترده شده است   راهشان

 ،دن نـشو  علمـي ديني و    دچار ضلالت    وسقوط نكنند   
  انحرافـات   منـشأ  ، و اعتقـادي   چراكه ضلالت علمـي   

  كـه مـواد مخـدر،      شـود    مـي   فراواني فكري و عملي  
ــهوت  ــ ش ــا ك ــتي و ره ــش پرس ــم و دان  از ،ردن عل

 . استآن و منحط مآوردهاي شو ره
 ستيپر ادوار شيطان

كنون ادوار  ، تـا  پرسـتي   گرايي يا شـيطان     شيطان
پرستي  شيطان) 1:گذاشته استسر  اي را پشت   گانه  سه

) 3 گرايــي در قــرون وســطا،    شــيطان ) 2بــدوي،
 . گرايي مدرن شيطان

به معناي پرستش شـيطان      ،پرستي مدرن  شيطان
به شيوى مدرن و امروزي است كـه در واقـع بازسـازي             

ريــشه در   واســتپرســتي قــرون وســطايي  شــيطان
 هاي گذشـته  ها و آيين ن داشته و آموزه  هاي پيشي   دوران

 نسبتي كه    از نظر  اكنون   هم را در خود جاي داده است و      
 از اشكال پيـشين     ،با نهاد سياست و اقتصاد پيدا كرده      

 در هرحـال بـراي      .شـود   كلي جدا مي    گرايي به   شيطان

، لازم اسـت كـه      گرايي مـدرن     شيطان شناخت دقيق 
 .داشته باشيمكهن گرايي   شيطان تاريخچۀگذري بر

 گرايي ابتدايي شيطان

 خواهيم ديد   ،اگر در ادوار پيشين نظري بيافكنيم     
 كه گروهي از يهوديان تـا اواسـط قـرون وسـطا بـه             

هاي فرهنگي خود پرداختند و آن را         سازي يافته   غني
 ؛ از آن پـس    .گرايي اسـتوار كردنـد      بر شالود\ شيطان  
تدريج از   به،م و سيزدهدوازدهمهاي  يعني حدود سده

بــرداري نمودنــد و امــروز  پــردهآيــين و افكــار خــود 
هـاي خـود     و ارزش هـا    بـا بيـنش    ند دنيـا را   خواه  مي

 .هماهنگ سازند
هاي خرافي داشـته و        ريشه ،يگرايي بدو   شيطان

ــه ــته    ب ــامبران گذش ــاليم پي ــسير تع ــراف از م  انح
راي بشر گردد، اديان ابتدايي كه پيامبران الهي ب برمي

 در راسـتاي پيونـد      ،)ن ابراهيمـي  مثل دي ( ،آوردند  مي
آنـان  . ميان ساحت مادي و معنوي زندگي انسان بود       

 ـ      مي بخـش خداونـد    روزياق و كوشيدند تا دسـت خلّ
 زندگي طبيعي آشـكار سـازند و از         متعال را در چرخۀ   

ن را هموار سازند، اين رهگذر مسير رشد و تعالي انسا
 كشت و زرع، برف و      مردمعموم  يا   تعاليم انب  به دنبال 

هـاي طبيعـي را        پديـده   و سـرما و سـاير       گرما باران،
 دانـستند و     مـي   پروردگـار  از لطف و رحمت   اي    نشانه

هـاي    كوشيدند تا با ايمان، نيـايش، آيـين         همواره مي 
 رحمـت و بركـت او را در          و تلاش و زحمت،    معنوي

امـا گـاهي    . زندگي خود بيش از پيش جاري سـازند       
رسيد و تمام     مي يا آفتي طوفان، زلزله و    الي،  س خشك

ان تلخ  برد و زندگي را بر آن       ها را از بين مي      تلاش آن 
 تـسويلات   وسـيلۀ    بـه   در اين مواقع   ،كرد   مي و ناگوار 
تدريج معتقد     از تعاليم انبيا منحرف شده و به       شيطاني
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جهان بـه دسـت خداونـد       شدند كه هميشه تدبير       مي
ــان نيــست، ــات ببخــشنده و مهرب  ،لكــه گــاهي اوق

نيروهاي شرور و شيطاني هم دست در امـور جهـان           
يـان و سرنوشـت انـسان     كنند و بر سـود و ز        دراز مي 

 شيطان و ارواح    رو معتقد بودند    شوند، ازاين   مسلط مي 
 منشأ قدرت و اثر در عـالم هـستند و            مستقلاً ،خبيثه

 هـا،   در برابر خداي خيرات و نيكـي      همين انديشه كه  
ها قرار دارد، به باورهـاي ثنـوي و           بديمبدأ شرور و    

 انجاميـد و مـردم      گرايي در الوهيت و ربوبيـت       دوگانه
 و رحمـت بـه   گمان كردند كه نيـايش خداونـد خيـر       

 ـ   را تـأمين نمـي     تنهايي منافعـشان   و د و از بلاهـا      كن
  شوند و لازم است كـه كـانون         نميها خلاص     ناكامي

يـل  شرارت را هم ستايش كنند و براي تعظيم و تجل         
ايي داشته باشـند،    ه  ابليس و شيطان بزرگ نيز برنامه     

.  شوم شيطاني در امان بماننـد      تا بدين ترتيب از اراد\    
گرفتند و در آن محافل  هاي خاصي مي رو جشن ازاين
 زنان و مـردان    ،رضايت شياطين جلب  خاطر     به ،سرور

ك هـاي محـرّ      موسـيقي  آميختنـد،   هم مي  همهابا ب  بي
 ،هـا   گـاهي خـون انـسان      1شـد،    مـي  جنسي نواختـه  

 2كردنـد؛   مـي  كودكان را نيز تقديم شياطين       خصوصاً
، قرباني كردن اولين فرزند به خصوص اگر پسر باشد        

 در ميان عبرانيان  از جملهدر بسياري از قبايل بدوي،   
ــت  ــوده اس ــج ب ــصر  3.راي ــس آن در ع ــتوثن عك  ي

  آب و  خاطر فراواني   گناه را به    دختران بي  ،)پرستي  بت(
هـا قربـاني    هـا بـه پـاي بـت     كده  كنار بت  در ،زراعت

 .كردند مي
 ، بــدويپرســتي  شــيطانهــاي ز دورهدر بعــضي ا

 و  »بـاروري « هاي   الهه  و ستايش  رويكردي به پرستش  
  به ظاهر  پرستي   شيطان  پيدا شد و رابطى مردم با      »زن«

عنـوان مركـز توليـد انـواع           زمين بـه   .گسسته گرديد 
شـد و     ب مـي  محسو  الهۀ باروري  ها در حقيقت      نعمت
. عنوان توليدكننـد\ انـسان نمـودي از آن بـود            زن به 
» آميزش آزاد، نيايش و طلب باروري و بركت       «آيين  
 خـداي   در مقابـل  زمين و گـاهي ر الهۀ در براب گاهي

نماد خداي . شد  مي اجرا) خورشيد (مذكر و باروركننده  
 نام داشت و  » زيريساُ« خورشيد بود و     مذكر در مصر  

 ـ  (همسر او  » يـزيس آ«يـا   » آيـسيس  «)اروريالهۀ ب
جا شده  هها جاب البته گاهي اين موقعيت. شد ناميده مي

و خداي زمين ) نوت(  آسمان به صورت مونث  و الهۀ 
 4.آمد درمي) گب( مذكر  چهر\به

ــادو    ــوانين ســحر و ج ــال براســاس ق ــن اعم اي
بـراي نمونـه اعمـال جنـسي     . كرد توجيهاتي پيدا مي  

  رفتارهاي ضداخلاقياه هايي كه در آن علني و جشن
 در »تـشابه « بـا قـانون      ،گرفـت    صـورت مـي    آشكارا

 هـر «: گويـد  اين قانون مـي . جادوگري هماهنگ بود 
 بـراي   رو   ازايـن  ،»كند  چيزي مشابه خود را ايجاد مي     

تر زمـين، بايـد عمـل جنـسي و            باروري هرچه بيش  
» زمينبت  «جمعي در برابر      آشكارا و دسته  باروري را   

ن هـم تحريـك گـردد و توليـدات          زمـي انجام داد تا    
 5.تري از خود بروز دهدبيش

 كاشت  هنگام نيزدر بسياري از كشورهاي جهان
 جنـسي   آغوشـي يـا رابطـۀ       ، هم يا برداشت محصول  

همسران و غير همسران رايج بوده و در موارد زيادي    
هـا و نمادهـا        البتـه ايـن آيـين      6.هنوز هم ادامه دارد   

بحر مفاهيم و معنـا  در همواره معناي ثابتي نداشته و     
 . شناور بوده است
  در آن دوران    ابليس و شياطين    براي به هر حال  

، بلكه داشتن پيرواني جاهـل و        مهم نبود  ،نام و آوازه  
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تـر    تـر و خواسـتني      بخش  شده، رضايت   بندگاني تسليم 
 تعاليم  هاي ظهور اديان توحيدي و غلبۀ       رهدر دو . دبو

يدئولوژي شيطاني   امكان علني شدن ا    كه   با اين  ،انبيا
رات هـايي از تفك ـ      باز هم شـاهد رگـه      ،وجود نداشت 
اسـرائيل در      بنـي  پرستي قوم   ساله گو .يمشيطاني هست 

پرســتي زرتــشتيان و   آتــشغيــاب حــضرت موســي،
.  اسـت  هايي از اين تفكرات     ، نمونه گاوپرستي هندوها 

تـدريج توسـعه يافتـه و مـورد           ها بـه    اين نوع انديشه  
 . يردگ برداري قرار مي بهره

 در ادوار   گرايـي   درپي شيطان    بازتوليد پي  تداوم و 
مختلف و تا روزگار ما بـه دليـل ايـن بـود كـه قـوم        

 بـل،  با هزار سال پـيش در مـصر،     اسرائيل در سه    بني
منـاطق شـمال و شـرق       طـور كلـي       النهرين و به    بين

  پراكنـده و   آفريقا، جنوب شـرقي اروپـا و خاورميانـه        
 ج ايـن نـوع افكـار در      تروي  و به   بودند  شده سرگردان

 مـردم سـاير     رو    ، ازاين ندپرداخت  بين ملل مختلف مي   
 .آموختنـد  ها   از آنهاي گوناگون را  علوم و آيين   ،بلاد

به نشر هايي كه انبيا در بين اقوام و ملل  ولي در دوره
شد،   گرايي سركوب     ، شيطان پرداختند  تعاليم ديني مي  
 ـ     ريـشه  هـا و باورهـا      ليكن اين آيين     بلكـه  ،شدكـن ن

هايي از قوم     وه در بين گر   ،ي و محرمانه  صورت سرّ   به
  بـه  .مانـد   چنـان بـاقي       اسرائيل يا اقوام ديگر هم      بني

 حامل بقـاي    اسرائيل   قوم بني  كه از آن روزگار    طوري
 .ند هستهاي شيطاني  و عرفانمذاهب انحرافي

 گرايي در قرون وسطا شيطان

گرايــي بــدوي بــه     از شــيطاندر دور\ گــذر
 رخ   يـك اتفـاق مهـم      ،گرايي قرون وسطايي    شيطان

پرسـتي را تـا    ي شيطاندهد كه در واقع سنگِ بنا     مي
آن اتفاق اين بود كه      .سازد   مستحكم مي  دور\ مدرن 

 براي منع ديگران    )به احتمال قوي  (اسرائيل    قوم بني 
  داستان شجر\ ممنوعـه    ها،  از فراگيري علوم و دانش    

 و   تفـسير نمودنـد     به صـورتي انحرافـي     ر تورات را د 
گفتند حضرت آدم به دليل نزديك شدن بـه درخـت           

 از بهشت اخراج گرديد كه اين موضوع        ،علم و دانش  
عهـد  « به كتاب    »يقسفر پيدايش عهد عت   «  كتاب از

 و مسئلۀ تـضاد علـم و         نيز پيوست  »جديد مسيحيت 
 آورد و متأسـفانه همـين معنـاي         دين را بـه ارمغـان     

 البته  .نحرافي به كشورهاي اسلامي نيز سرايت كرد      ا
  شـيث،   نـوح،   در تعاليم پيامبراني مثل    ،آنتا پيش از    

بعدها خـداي حكمـت شـناخته       هرمس، كه   (ادريس  
انش انعكاس انوار خداونـد و      ، عقل و د   و ابراهيم ) شد

سرار علوم و    و ا  7شد   الهي آفرينش معرفي مي    شالود\
اونــد در كتــاب  آيــات خدفنــون بــه عنــوان مطالعــۀ
گـارش   بـا ن   هرحـال  بـه  8.آفرينش پذيرفته شده بـود    

 درخت ممنوعه به كتاب  نهايي تورات و انتقال مسئلۀ    
مقدس مسيحيان، رفـتن بـه سـمت علـم و دانـش،             

 ابليس  كنلي ،ملي ضد دين و شيطاني پنداشته شد      ع
و راهنمـاي بـشر بـه        مظهر خـرد و دانـايي        عنوان  به

  .سوي درخت معرفت درآمد
 ـ گرش يهودي در ن   فرشـتگان اسـير     ، مـسيحي   ـ

خداوند بوده و شياطين آن دسته از فرشتگاني هـستند          
ت انسان تبعي. اند براي آزادي سر به عصيان گذاشتهكه  

 .نيز باعث آزادي از اطاعت پروردگـار اسـت        از شيطان   

اين احساس آزادي به خـصوص بـراي كـشاورزان و         
 ،دكارگران ضعيف خيلـي خوشـايند و خواسـتني بـو          

از همدسـتي كليـسا و   چراكه آنـان در قـرون وسـطا      
بنـد مقامـات   «بردند و به نام خـدا در   اشراف رنج مي  
 . بودندشده   اسير و ذليل»ديني و دنيوي
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چهـره بـا    ل نيروهاي مرموز و سـياه    ها از تخي    آن
ــت كلفــت و چروكيــده    ــه پوس شــبيه پوســت  ك

احـساس   خودشـان بـود،      ديـد\   كشيده و رنـج     زحمت
رو در  ازايـن . كردنـد   مـي  تـري   مدلي بيش آرامش و ه  

پرسـتي     ميل به شيطان   ،هاي پاياني قرون وسطا     سده
ــردم  و  ــان م ــادوگري در مي ــت ج ــالا گرف ــا ب  .اروپ

در » سـابات «يـا   » سبت«هايي كه با نام       گردهمايي
 آزاد جنـسي    ابطـۀ شد و در آن ر      روز شنبه برگزار مي   

ا ه گرفت، هم به زندگي تهي از شادماني آن انجام مي
مخالفت بـا تعـاليم   در داد و هم     اندازه مي   هيجاني بي 

هـا تقويـت      كليسا، احساس خوشايند آزادي را در آن      
 .كرد مي

 براي بايد توجه داشت كه اين اعمال غيراخلاقي 
ها چندان غير قابل تحمل نبود، زيرا چنين آموخته  آن

ناموسشان را در اختيار اربابان و اشراف     بايد  بودند كه   
ــ ــاي نمــادين . دقــرار دهن ــه معن ــاروري«البت آن » ب

 باستان و زندگي بـدوي نيـز بـراي    ، در دور\ ها  جشن
 .هاي كشاورز قابل توجه بود رعيت

كردنـد كـه خيـر و بركـت         فكر مي با اين وصف    
 ـ     بسياري رسـد و     سان رسـيده و مـي      از شيطان بـه ان

 ،شري داشـته  اهي هم اگر شيطان قصد رسانيدن       گ«
 منـصفانه بـا او   يزكـار، هاي خـوب و پره  سانوقتي ان 
 ل بـه خيـر شـده      اند، حاصل كـارش مبـد       كردهرفتار  
 اگرچه او انسان را بـه عـصيان و سركـشي            9».است
اي مثل كنجكـاوي،      هاي سازنده    اما انگيزه  ،دارد  وامي
انگيـزد و      برمـي  طلبـي را در او       و آزادي  جـويي  دانش

. كند   برخوردار مي  يتر  انسان را از قدرت و نفوذ بيش      
هـا را در مـا تهيـيج          ل و هوس بـه ناشـناخته      او مي «

دهـد و تلخـي و         اميـد بـه مـا مـي        كنـد، رؤيـا و      مي

نمايـد، امـا در پايـان مـا را بـه              شنودي عطا مـي   ناخ
تر در    شود و بدين ترتيب بيش      ها رهنمون مي    بهترين

او همان نيرويي اسـت كـه در راه         . خدمت خير است  
 10».شود ب خير مي اما مسب،كوشد شرارت مي

هـا و صـفات قابـل       به او ويژگـي    ،شته از اين  گذ
او « ،به گمان ميلتـون   دادند؛    دير نيز مي  ستايش و تق  

يك ياغي نجيب و اشرافي است كه رنج جـاوداني را           
 و صاحب قـدرت و      دهد  بر تحقير و اهانت ترجيح مي     

 11».آورد  اثر در اين دنياست و مرگ را به جهان مـي          
وص بـا فنـون     خصتواند با علم و دانش، به       انسان مي 

در آن .  قــدرت او را بــه دســت آورد،ســحر و جــادو
 بـه همـين     ها علم و سحر به هم آميختـه بـود،           قرن

 كليسا به سـختي بـا دانـشمندان و جـادوگران      جهت
ر قـــرون وســـطايي در تـــصو. كـــرد مبـــارزه مـــي

ــيطان ــان ش ــت   «،گراي ــك فردگراس ــيطان ي او . ش
هاي آسـماني را كـه رفتـار و اصـول اخلاقـي        فرمان

زند و واژگون      مي  بر هم  ،دننماي  صي را تحميل مي   خا
 و تبعيـت از او قـدرت و لـذت در زنـدگي را               كند  مي

 12».دهد افزايش مي
 گرايي مدرن شيطان

  آغـاز  م قرن شانزده  گرايي مدرن از نيمۀ     شيطان
 بزرگ يهودي و    از خانواد\ » كاترين دومديچي «. شد

  جادوگر بزرگ و همسر هنري دوم،»لورنز «ش،دختر
 مراسـم   ، بعد از مرگ همـسرش     . بود )ادشاه فرانسه پ(

 را در بين اشراف و درباريان )Black mass(مس  بلك
 ايـن مراسـم از روي مـدل         13.فرانسه بنيان گذاشـت   

ــين ــدوي و   آي ــاروري باســتاني و ب ــادويي ب هــاي ج
 در قرون وسـطا بازسـازي       هاي جادوگران   گردهمايي
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اروپا شد و در مدت كوتاهي به دربار ساير كشورهاي          
 .از جمله انگلستان، آلمان و اتريش نيز راه يافت

اي كه پدرانشان     پس از مدتي كودكان ناخواسته    
خواسـتند،   هـا را نمـي      معلوم نبـود و مـادران هـم آن        

كـاترين  «جا بود كه بـا ابتكـار           در اين  .وجود آمدند   به
ن مراسم اتاق درخشا» لاوازين«با نام مستعار » دشِي

اين . پرستي تكميل گشت    انطراحي شد و آيين شيط    
اتـاق  . مراسم بازتوليد آيين قرباني انسان بدوي بـود        

پوش و تنها منبـع روشـنايي آن          درخشان كاملاً سياه  
در ايـن اتـاق نـوزادان ناخواسـته، قربـاني           . شمع بود 

 پـس  14.شد شدند و خونشان به شيطان تقديم مي       مي
اي بازداشـت و      مدتي اين قضيه افشا گرديد و عده      از  
هـاي    ازات شدند، اما هنگامي كه پاي شخـصيت       مج

بلندپايه به پرونده كشيده شد، مقامات دستور توقـف         
خلاف مـصلحت   ، چـون بـر    پيگيري را صادر كردنـد    

طور    در عين حال اين مراسم به      ،دانستند  حكومت مي 
 15.مخفيانه و محرمانه ادامه پيدا كرد

 م و هجدهمهاي هفده ها در طول قرن اين آيين
ي كـه توسـط طبقـۀ اشـراف         هاي سرّ   روهدر قالب گ  

 :رهايي نظي   شد، ادامه يافت، گروه     ايجاد و رهبري مي   
» ها موهاكس «،»شب پسران نيمه«،  »ژرمن باكسن «
ها مثل پيروان  بعضي از اين گروه   . »شدگان  نفرين«و  
ــش دوزخ « ــن آت ــوده و   » انجم ــسترده ب ــسيار گ ب

  16.هاي متعدد داشتند شاخه
: نوشـت » رلز هـاكس  چا«در قرن نوزدهم دكتر     

تـر و بـيش از     شيطان را صـادقانه ،در سراسر جهان  «
 17».كنند  تري پرستش مي    گذشته و در مقياس عظيم    

انـــداختن و مقبوليـــت  همـــين قـــرن بـــراي جادر
. صـورت گرفـت  هاي بسياري     پرستي كوشش   شيطان

  داسـتان  »اعترافـات «نـام     در كتابي به  » گانديانا و «
،  اروپــاه درپرســت را مطــرح كــرد كــ  شــيطانزنــان

كردند و مـردان را در مراسـم خـود            اداره مي  محافلي
 كـه چگونـه در ايـن        كنـد   او نقـل مـي    . پذيرفتند  مي

 دسـت بـه اعمـال       ، بـراي پرسـتش شـيطان      ها  گروه
غيرانساني زده و در انتظار روزي بودنـد كـه اصـول            

البتـه بعـداً معلـوم      . اخلاقي مقبول جامعه را براندازند    
 ولي بـراي معرفـي و       ،غ بوده شد كه اين داستان درو    

پرستي و سنجش اقبال مـردم بـه آن،           ترويج شيطان 
 .نقش مؤثري داشته است

پرسـتي در جهـان       امروزه دو جريان اصلي شيطان    
، )Satenism(گرايي لاوايـي    رواج دارد؛ نخست شيطان   

شـناخته  » آنتـوان سـاندور لاوي    «كه با چهرى شاخص     
وشتن انجيل  او با تأسيس كليساي شيطان و ن      . شود  مي

 خود را جانشين كرولي و پاپ       1965شيطاني، در سال    
پيـروان ايـن جريـان      . كليساي شـيطان معرفـي كـرد      

نام شيطان وجود عيني نـدارد و     معتقدند كه موجودي به   
طلبـي انـسان      شيطان تنها نماد اميال، آرزوهـا و لـذت        

 .است

نـام   لاوي در آغاز كـار، دوسـت و همكـاري بـه          
 كه در پي اختلاف عقيـده بـا         داشت» مايكل آكينو «

ــد     ــسكو، معب ــد و در سانفرانسي ــدا ش لاوي از او ج
را تأسيس كرد و جريان ستيانيست را بـه راه   » ست«

ها بـه وجـود عينـي شـيطان بـه             ستيانيست. انداخت
عنوان پادشاه تاريكي معتقد هستند و سازمان مخفي        

را رهبــر جنــبش جهــاني » ســت«و مخــوف معبــد 
اين جنبش امـروزه در ابعـاد       . ددانن  پرستي مي   شيطان

هـاي    ويـژه در عرصـه      كنـد، بـه     وسيعي فعاليـت مـي    
 . فرهنگي مثل نشر كتاب، نشريات و سينما پركارند
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 پرست و ابداع جديد دانشمند شيطان

 برجـسته و رسـواي      در آغاز قرن بيـستم چهـر\      
» اليـستر كرولـي   «نـام     پرستي دانشمندي بـه     شيطان

دربـار\ حقيقـت بـشر و       او تحقيقاتش را    . شناخته شد 
 هنگـام پيوسـتن بـه       1898اعمال شيطاني در سـال      

 سپس بـه جامعـۀ    . آغاز كرد » يك اوردر هرمت«گروه  
، ملحق شد كه اعضايي مثل جادوگران انگليسي زبان

» ديـون فورچـون  «و » آرتور مكن «،  »بييتسدبليو  «
طــور شخــصي اعمــال شــيطاني  بعــدها بــه. داشــت

رفداراني به دورش گـرد  اي را ابداع كرد و ط    سابقه  بي
را به رهبري » نشيطان براي شيطا «آمدند و انجمن    

اعـث شـد كـه پايگـاهي         اين امر ب   . تشكيل داد  خود
و  چفالو واقع در سيسيل دايـر كنـد          مي در جزير\  داي

او .  بگذارد)Telema Abbey (ما  تلهنام آن را صومعۀ
 ، از دنيـا رفـت و در مراسـم تـدفينش     1947در سال   

 18.مس اجرا شد مراسم بلاك
»  گـاردنر  جرالد بروسـو  «ها دكتر     در همين سال  

بـود، مطالعـات   »  طلايي سپيد\«كه از اعضاي گروه     
هــاي بــدوي و مــذاهب  اي را دربــار\ آيــين گــسترده

ار هاي كرولـي بـسي      باستاني انجام داد و روي انديشه     
در انگلستان و » من «كه در جزير\ مطالعه كرد تا اين 
 . داير نمود» جادوگريوز\م«در آسيابي قديمي 

* * * 
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